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حکمت خدا

آزادی▪خرمشهر ▪
حمید▪بازپرواز ▪

نشر▪آذرفر ▪
۱۵۶▪صفحه ▪

»حکمت خدا )آزادی خرمشــهر(« داستان خانواده ای 
در روزهای جنگ اســت، پدر خانواده در جنگ اسیر شده 
است و مادر و دو فرزندش منتظر برگشتن او هستند که خبر 

آزادی خرمشهر پخش می شود.
امیــد در دل خانــواده برای برگشــتن پدر دوبــاره زنده 
می شــود. این کتاب روایت کودکانی اســت که جنگ را از 
زاویه ای دیگر می بینند و برای شــان معنایی متفاوت است؛ 
روایتــی جــذاب که مخاطــب را بــه تجربه ای تــازه دعوت 

می کند.

خرمشهر در جنگ طولانی

مهدی▪انصاری،▪محمد▪ ▪
درودیان،▪هادی▪نخعی

انتشارات▪مرکز▪اسناد▪و▪ ▪
تحقیقات▪دفاع▪مقدس

۵۲۸▪صفحه ▪
۶▪هزار▪تومان ▪

کتاب از دو بخش تشــکیل شده: بخش اول »خرمشهر 
عرصــه مطامع عــراق« به اوضــاع و جریان های سیاســی 
قبــل از انقــاب در خرمشــهر می پــردازد. بخــش دوم؛ 
»خرمشهر در تهاجم سراسری عراق« به طور مفصل جریان 
آمادگی های نهایی ارتش متجاوز صدام برای شــروع هجوم 
نظامی مســتقیم تا اشــغال کامل خرمشــهر شکل گیری و 
ســازمان دهی نیروهــای مقاومت و... را مورد بررســی قرار 

می دهد.

آنچه در خرمشهر گذشت

▪)فتح▪بزرگ( ▪
مستندات▪اشغال▪و▪آزادی▪ ▪

خرمشهر
محمود▪نجیمی ▪
نشر▪دارخوین ▪
۶۴۶▪صفحه ▪
۲۰۰▪هزار▪تومان ▪

ایــن کتاب در هفــت فصل به بررســی تاریخ، اســناد و 
مدارک و خاطرات مربوط به اشغال خرمشهر در زمان جنگ 
عراق و ایران می پردازد. در فصل چهارم خاطراتی از محمود 
نجیمی از رزمندگان سپاه به عنوان یک شاهد عینی در آن 

برهه مرور می شود.
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که به آزادسازی خرمشهر منجر شود، محسن رضایی 
و صیاد شــیرازی جلسه ای دونفره می گذارند و پس از 
مدتی گفت وگو طرحی به ذهن شان می رسد که صیاد 

در خاطراتش می گوید یک جور امداد الهی بود:
»آن طرحــی که به عنــوان جرقه ی امیــد و امداد 
الهــی در ذهن خــود احســاس کردیم، ایــن بود که 
گفتیم درست اســت ما ۲۵ روز است در حال جنگیم 
و فرماندهــان می گویند که بریده ایــم و نیروها ی مان 
باید بازســازی شــوند، ولی ایــن را نمی توانیم نادیده 
بگیریم که اگر قرار باشــد خونین شهر آزاد شود، الان 
باید آزاد شود. این را هم می دانیم که نیرویش را نداریم 
که آزادش کنیم ولی حداقل می توانیم خونین شهر را 
محاصره کنیم. یعنی از جایی برویم بین خونین شهر و 
شلمچه. آن دفعه که نتوانستیم از شلمچه برویم، حالا 
از یک جای دیگر می رویم که آســان تر باشــد و اعام 
کنیم خونین شــهر را محاصره کرده ایم. همین باعث 
می شــود که نیروها بیش تر و زودتر بــه جبهه بیایند و 
ما تقویت شــویم. این طــور توی ذهن ما بــود. آن چه 
به ذهن آمــده بود، این بــود؛ تصویری از آزادســازی 
نبود، بلکــه محاصــره ی خونین شــهر بود تــا در قدم 
بعدی شهر آزاد شود. محور را انتخاب کردیم. بهترین 
و ســهل الوصول ترین محــور بــرای چنیــن حرکتی، 
جاده ی خرمشهر به اهواز و شرق آن یعنی رودخانه ی 
»عرایض« بود. باید از رودخانه هم رد می شدیم. عمق 
عملیات چهار پنج کیلومتــر بیش تر نبود. نیروها باید 
عبور می کردند و خودشان را به اروند می رساندند و ما 
اعام می کردیم که خونین شــهر را محاصره کرده ایم. 
در حالی کــه این محاصره کامل نبــود. یک بخش از 
خونین شهر – جنوب شهر – را اروندرود تشکیل می داد 
که آن طرفش دشــمن بود. دشــمن می توانســت به 
راحتــی با توپخانه از آن طــرف بکوبد. همه ی آتش ها 
هــم می رســید؛ از خمپــاره گرفته تا توپخانــه. یعنی 
نیازی نداشت توپخانه اش را ببرد آن طرف. با داشتن 
جزایر ام الرصاص و ســهیل خیلی راحت می توانست 
پشتیبانی هایش را هم انجام دهد ولی ما همین را هم 

پیروزی می دانستیم.« )صص ۳۵-۳۳(
اما فقط ریختن طرح مطرح نیست، باید آن را به 
نیروها اباغ کنند و واکنــش نیروها، از همه مهم تر 
فرماندهــان تیپ ها و لشــکرهای ارتش و ســپاه که 
احتمالا اعتراض خواهند کرد که چرا مورد مشورت 
قــرار نگرفته اند. قــرار دو فرمانده این می شــود که 
صیاد طــرح را به نیروهای ارتش و ســپاه حاضر در 
عملیات اباغ کند. کار ســختی اســت، و درســت 
پس از اباغ طــرح از جانب صیاد همان اتفاقی که 

انتظارش می رود می افتد:
»در یــک لحظه همه به هم نگاه کردند و آن حالتی 
که فکر می کردیم پیش آمد. اولین کســی که صحبت 
کــرد، برادر... احمد متوســلیان فرمانــده ی تیپ ۲۷ 
حضرت رســول )ص( بود... گفت: »چه جوری شد؟! 
نفهمیدیــم این طــرح از کجــا آماد؟«... مــن گفتم: 
»همین طور که عرض کردم این دســتور است و جای 
بحث ندارد« تا آمدیم از ایشــان فارغ شــویم، شــهید 
خرازی صحبت کــرد... من یک خرده تندتر شــدم و 
گفتم: »مثل این که متوجه نیستید. ما دستور را اباغ 
کردیم، نه بحــث را«... آن چه مرا بیش تر ناراحت کرد، 
گفته های یک سرهنگی ارتشــی بود... ایشان گفت: 
»ببخشــید جناب ســرهنگ مــا راهکارهــای زیادی 
برای عملیات دادیم. این جــزو هیچ کدام از راهکارها 
نبود.«.... گفتم: »من از شما تعجب می کنم که استاد 
دانشکده ی فرماندهی و ستاد هستید و چنین سوالی 
می کنیــد. مگر نمی دانید تصمیــم فرمانده در مقابل 
راهکارهایی که ســتادش به او می دهد از ســه حالت 
خارج نیســت: یا یکی از راهکارهــا را قبول می کند و 
دستور صادر می کند. یا تلفیقی از راهکارها را به دست 
مــی آورد و آن را اباغ می کند یا هیچ کــدام از آن ها را 

انتخــاب نمی کند و خودش تصمیم می گیرد. چون او 
باید به مسئولین بالا و خدا جواب بدهد. فرمانده ملزم 
به تصمیم گیری و اتخاذ تدبیری اســت که پیش خدا 
جواب گو باشــد، نه پیش انسان های دیگر. این حالت 
سوم اســت.«... داشــتم ناامید می شــدم... خداوند 
متعال می فرماید: فان مع العصر یسرا ... بدون این که 
خودمان نقش زیادی داشــته باشــیم، جریان جلسه 
یک دفعه برگشــت. برادر احمد متوسلیان گفت: »من 
خیلــی عذر می خواهم که این مطلب را بیان کردم. ما 
تابع دستور هســتیم و الان می رویم دنبال اجرا. هیچ 
نگران نباشید.« برادر خرازی هم همین طور. همه شان 
بــا هــم هماهنگ کردنــد و شــروع کردند بــه تقویت 

فرماندهی برای اجرای دستور...« )صص ۲۹-۲۵(

نبردی عظیم تر از بیت المقدس نداریم
سپهبد صیاد شیرازی در جای دیگری از خاطراتش 
درباره ی آزادســازی خرمشــهر ویژگی هــای عملیات 
بیت المقدس را تشــریح می کند؛ ویژگی هایی که این 
عملیات را با فاصله از تمام عملیات های دیگر در طول 
جنگ تحمیلی متمایز می کند. ایشان بر اساس همین 
ویژگی ها معتقد اســت که بیت المقــدس عظیم ترین 

نبرد در دوران دفاع مقدس است:
»اولین ویژگی اش این بود که وسیع ترین منطقه ی 
عملیاتــی را نســبت به عملیات قبلی داشــت. بعدها 
هم به اندازه ی بیت المقدس هیچ عملیاتی نداشــتیم 
که این قدر وســعت داشــته باشد. وســعت منطقه ی 
نبرد ۶ هــزار کیلومتر بود. دومین ویژگــی این بود که 
در تمــام جاها باید عبــور از رودخانه انجام می دادیم؛ 
در هــر ســه محور. در محور شــمال بایــد از کرخه نور 
عبور می کردیم؛ در محور شــرق کــه دو قرارگاه فتح و 
نصر باید حمله می کردنــد، از رودخانه ی کارون عبور 
کردیم. برای عبور از رودخانه باید یک ســرپل داشــته 
باشــیم، چون آن طرف در دست دشــمن بود. سرپل 
موقــت، تا نیرو بتواند شــکاف ایجاد کند و گســترش 
بدهد. چــاره ای نداشــتیم. هــم بایــد از رودخانه ی 
کرخه نور قرارگاه قــدس را عبور می دادیم، هم قرارگاه 
فتح و نصر را از رودخانه ی کارون. ]...[ در کل عملیات 
جبهه ها، نبــردی عظیم تر از عملیــات بیت المقدس 
نداریــم. ممکن اســت عملیات های دیگر ســر و صدا 
کرده باشــند ولی عملیــات بیت المقــدس عملیاتی 
اســت که عظیم تر از همه بــوده و برای مان هم مانده. 
یعنی تمام منطقه ی عملیات تا پایان جنگ در دســت 
خودمان ماند از دوراهی کارون و بهمن شیر در جنوب 
تــا محل تقاطع رودخانه ی نیســان تــا هورالعظیم که 
سمت راست منطقه  عملیات بود. ۱۷۰ کیلومتر طول 
جبهه ی ما بود. با ســه قرارگاه تک کرده بودیم. عمق 
منطقه ی عملیات هم به کوشــک، طاییه، شلمچه، 
زیــد، خرمشــهر و اروند می رســید. وســعت عملیات 
حدود ۶ هزار کیلومتر مربع بود که بیش ترین وســعت 
بود. دشــمن از آغاز تجاوز در این منطقه مستقر شده 
بود و بالاترین رقم اسیر در همین عملیات گرفته شد، 
حدود بیست هزار نفر. می توانیم بگوییم بالاترین رقم 
غنایــم جنگی در ایــن عملیات به دســت آمد. تقریبا 
همه چیــز در صدر بود. طولانی تریــن عمق منطقه ی 
عملیــات در همین منطقــه بود. ما در شــب اول ۲۵ 
کیلومتر و در مرحلــه ی دوم دوازده کیلومتر پیش روی 
کردیــم. حدود ۳۷ کیلومتر عمــق پیش روی مان بود. 
طولانی ترین نبردی که شبانه روز جنگیدیم و پیش روی 
کردیم در همیــن عملیات بود؛ حــدود ۲۵ روز. هیچ 
عملیاتی نداشــتیم که به این انــدازه از پل تاکتیکی، 
به این ســرعت اســتفاده کند. پنج پل شناور زده شد 
و حدود ۴۰ هزار نفر یک شــبه عبــور کردند و بیش از 
۲ هزار خودروی ســبک و ســنگین و تانک و نفربر در 
همان شب عبور کردند. این هم از ویژگی های عملیات 

بیت المقدس بود.« )صص ۱۴ و ۴۳ و ۴۴(

آزادی▪خرمشهر ▪
▪خاطرات▪سپهبد▪ ▪

شهید▪علی▪صیاد▪
شیرازی

 مصاحبه: ▪
سعید▪فخرزاده

 تدوین: ▪
احمد▪دهقان

 انتشارات: ▪
سوره▪مهر

۳۶▪صفحه ▪
۸۵۰۰▪تومان ▪


